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ن آتش حرب مشتعل شـد و فتنـه و آشـوب در             ياز طرف . اد جنگ نهاد  يكرد و بن  
 را به حفـر بـرج و        ي را بر انباشتن خندق داشتند و بعض       يجماعت.  قلعه افتاد  iيان اهال يم

رون را  ي ـ كه بارة ب   يتيان از محاربه و مقاتله به تنگ آمدند تا غا         ير جان يبارو گماشت تا س   
رجان را بگرفتنـد    ي شهرستان س  يختند و به سهل فرصت    يخته در قلعه كوه گر    يبه طرح ر  

ان را بـه    ي از لشكر  يجمع. داد  ي دست نم  يو قلعه را مدت چهل روز محاصره كردند، كار        
 و  ي دزفـول  يخ عل ـ ي و ش ـ  iiنيان قـوج  ي ـشان بگذاشت و هم تو كل بن ب       يجهت محاصره ا  

رهم ي ـر عبداالله ترخان و غ    ير فاضل و ام   ير چون ام  گي د ي و جمع  يخواجه محمود خوارزم  
ن فرمود و خود بـا      ييرات كرمان تع  ير گرمس ي و سا  ivرفتي و ج  iiiلغار به جانب بم   يبه رسم ا  

 ي عساكر اسكندر  vد و به هر موضع كه عبور و عثور        ير عساكر متوجه بلدة كرمان گرد     يسا
 .شد ي مviافتاد، اثر عمارت و زراعت مندرس و منطمس ياتفاق م

 محاصـره   vii كـه نـامزد    يد، جمع ـ ي كرمـان رس ـ   يرزاده اسكندر به نـواح    يچون ام 
قـة  يش و عشرت گشاده سر به شـراب خـوردن نهادنـد و طر       يرجان بودند دست به ع    يس

  آوردنــد ويخونيان فرصــت نگــاه داشــته شــبيرجانيســ. اط فــرو گذاشــتهيــحــزم و احت
رون ي ـانـه ب  ي اسب و تاز   كين بودند، به    ي كه به محاصره متع    ي نمودند كه امرائ   يدستبرد

رزاده اسـكندر   ي ـدند و چـون بـه عـرض ام        يرزاده اسـكندر رس ـ   ي ـ ام ي اردو يرفته به امرا  
 تمـام  يبيك از آن سرداران را تأد     يشان غضب فرموده هر     يرزاده اسكندر برا  ي ام viiiدنديرس

د و خواجه محمـود     ين را معجز پوشان   يان قوچ ي كه ب  يئ   مالا كلام نمود به مرتبه     يو مالش 
 چنانچـه   xدهي ـده و گـرد اردو گردان     ي ـدآب مال ي و سف  ixد، سرخاب يش تراش ي را ر  يخوارزم

 .ك شديك و دور و نزدي ترك و تاز]ان ازيعالم[موجب عبرت 

 xiصيرزاده عبدالـصمد را بـه جانـب خب ـ        ي ـرزاده اسـكندر ام   ي ـن اثنا ام  يو هم در ا   
 سـلطان   ص واقف شدند،  ير عبدالصمد به جانب خب    يفرستاد، اهل كرمان چون از توجه ام      

شان ي ـانـه ا  يم. دنديگر رس يكديچون به   .  آراسته به دفع او فرستادند     ين را با لشكر   يحس
خته بـه جانـب   ير عبدالصمد زخم خورده و گر ي از اصحاب ام   يكي سخت واقع شد،     يحرب

ر ي ـانـد، چنانچـه ام      ر از كرمـان آمـده     ي ـ كث ير كرد كه جمع   يرزاده اسكندر رفت و تقر    يام
ر جلپانـشاه بـرلاس را كـه    ي ـرزاده اسكندر اميام. ن عاجز استشايعبدالصمد از مقاومت ا 

ر چلپانشاه يهنوز ام. ن فرموديير عبدالصمد تعي به مساعدت ام  ي با جمع  xiiرستم زمان بود  
ده ي ـ عبدالصمد لشكر كرمـان را منهـزم گردان        xiiiنيالد  ر برهان يده بود كه ام   يشان نرس يبد



 را  ي نـواح  xivز آن ي ـسـتاده بودنـد او ن     ت بـم فر   ير فاضل را به ولا    يمراجعت نموده بود و ام    
رزاده ي ـ ام xvد،ين مثابه رس ـ  يد چون احوال بد   يرزاده اسكندر رس  ي ام يتاخت كرده به اردو   

 اهل كرمان از در. اسكندر بر در كرمان نزول فرمود
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